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   ● bayanmanavi.ir ●بيان معنوي رسانيپايگاه اطلاع 

  حضرت زينب(س)  مدافع حرم - خليلييد مراسم يادبود شهدر 
 گريتفكر پشت سر تمدن غرب د يعنيرا مقابل خط مقاومت گذاشتند  »زميانيسف« انيجر نكهياپناهيان: 

 انيو ابوسف ديزيطرفداران  امروز تمام قدرت استكبار پشت سر/ در مقابل انقلاب ما را ندارد يستادگيتوان ا
 قرار گرفته

كنند كه  دايرا پ يا بروند و نحله ديبا م،يريگ ي(ع) دستور منيكه چون ما از اباعبداالله الحس دنديرس جهينت نيبه امستكبرين بالاخره يان: پناه
 گريكفر دعالمَ  ؛كفر است لمَعا ريتدب نيو با ما مقابله كنند. ا نديايب ديزيو  اني(ع) باشد، تا طرفداران آن نحله، به عشق ابوسفنيدشمن امام حس

آوردنـد و   »زميانيسـف «و  انياز ابوسـف  يرا با طرفدار يانيجر نهايا كه نيمقاومت ما ندارد. هم يجلو ستادنيا يبرا يو توان يتفكر، انرژ زه،يانگ
كـه   يما را ندارد و تنها راه مقابلدر  يستادگيكشش و توان ا گريكه تفكر پشت سر تمدن غرب د دهد يخط مقاومت گذاشتند نشان م يجلو

 نـه يكردند كه با بغض و ك دايها را پ آدم نيتر ياز شق يا عده كياز جهان اسلام را در مقابل ما قرار دهند. لذا رفتند  ياست كه بخش نيدارند ا
  .برند يو سر م كنند يم تيجنا انهيوحش طور ني(ع) اني(ع) و امام حستيب نسبت به اهل

بـه حـرم حضـرت     رياخ يها حرمت  و هتك هيكشور سور يداني، كه با توجه به تحولات ميليمحمدحسن خل، ميتسن يبه گزارش خبرگزار
 27رفته بود، عصر روز دوشـنبه   هي(س) به سوريكبر نبيالمصائب ز حرم حضرت ام ميدفاع از حر ي(س) به صورت داوطلبانه برايكبر نبيز

  شهادت نائل شد. عيبه مقام رف يريتكف وني(س) به دست وهابهيحرم حضرت رق يكيماه در نزد آبان
مسجد دارالسـلام   در، كـه  مراسم يادبود شهيد خليلي، مدافع حرم حضرت زينب(س)در  حجت الاسلام عليرضا پناهيان

  د:خواني ميرا سخنراني اين اي از  گزيدهدر ادامه برگزار شد، سخنراني كرد.  تهران

      تواند به شهادت فكر كند  كسي كه مرگ را باور نكرده، نمي ة عشق به شهادت است/مقدم» باوري مرگ«

 بخشي از خاطرات  خود شويم، خودبه ميمواجه  آيد ي برخي از دوستان خدا پيش ميهاي نورانيِ شهادت، كه برا وقتي با چنين فرصت
قبل از آنها و  يك فرآيندي داشت در بين رزمندگان دوران دفاع مقدساي شهادت آماده شدن بر. شود زنده مي براي مادفاع مقدس 

 بود. » باوري مرگ«كردند. يكي از اين مراحل،  مراحلي را طي ميشهادت 

 بـاوري بـه    مـرگ  يپذيري مدت زندگي در دنيا، نـوع  باور كردن مرگ و ديدن عظمت مرگ و پوچ ديدن دنيا به واسطة ديدن پايان
كردند. وقتي مرگ را در مقايسة بـا   ديدند، آمادگي دل بريدن از دنيا را پيدا مي داد. لذا وقتي دنيا را با ملاحظة مرگ مي رزمندگان مي
كـرد،   اش اين بود كه مرگ را باور كنند. اگر كسي مـرگ را بـاور نمـي    شد، اما مقدمه ديدند، شهادت برايشان شيرين مي شهادت مي

وقتـي كسـي مـرگ را بـاور     » روم و جان خودم را بدهم، خودم را به خطر بينـدازم و حيـف بشـوم؟!   اصلاً چرا من بايد ب«گفت:  مي
 توانست به شهادت هم فكر كند. كرد، طبيعتاً نمي نمي

  افتد يم تانيدو اتفاق خوب برا د،يمقدار راجع به مرگ فكر كن كياگر 
  ،كسي را جلو نمزمانِ مرگ يا معلوم است كه تقاضاي شهادت بودنـد،   هـم  اميرالمؤمنين(ع) كـه مسـتجاب الـدعوه   اندازد.  يشهادت

حدود نيم قرن تقاضاي شهادت داشتند، (يعني از همان دورة جواني كه در ركاب پيامبر(ص) بـود، آرزوي شـهادت داشـتند) امـا بـه      
طلب شـود، خـودش    اً شهادتاما آرزوي شهادت و اينكه انسان واقعشهادت نرسيدند تا اينكه بعد از حدود پنجاه سال موقعش رسيد. 
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وقتي كه مـرگ را بـاور    شدند. بارو مي رسيدند؟ اول مرگ رزمندگان ما چگونه به اين ارزش مي . سؤال اين است كهيك ارزش است
 شدند.  كم براي شهادت آماده مي كردند، كم مي

  ارزش  ر نظرتـان بـي  دنيـا د  - 1افتد:  يك مقدار راجع به مرگ فكر كنيد، دو اتفاق خوب برايتان مياگر شما
گر بـراي   مرگ به عنوان يك موعظه«فرمايد:  . اميرالمؤمنين(ع) ميشود، حتي اگر در دوران جواني باشيد مي

كنيـد، و بـه ايـن     مرگ را با شهادت مقايسه مي - 2) 2/275كافي/»(واعظاً  باِلمْوت  انسان كافي است؛ كفَىَ
شهادت باشد. اين اتفاقي بود كه در  ،يرد، چه بهتر كه مرگشنتيجه خواهيد رسيد كه وقتي آدم قرار است بم

 ديديم. بين رزمندگان دفاع مقدس مي

 هاي بسيار محكـم باشـيد؛    ، حتي اگر در قلعهيابد شما را درمي كجا باشيد مرگهر«فرمايد:  خداوند متعال مي    ُركِكْمد أيَنمَـا تكَوُنـُوا يـ
از « و معنايش ايـن اسـت كـه:    بيان فرموده استخداوند اين مطلب را در بحث جهاد  )78نساء/»(مشيَدةٍبروُجٍ   المْوت و لوَ كنُتْمُ في

ترس مرگ، از جنگ و جهاد در راه خدا فرار نكنيد، چون مرگ دست خودم است! شما فقط به فكر نوعِ مردن خودتـان باشـيد و الا   
با جهاد كردن هم مرگ شـما جلـو    وانيد مرگ خودتان را به تأخير بيندازيد.ت اصلِ مردن دست خودم است، و با نرفتن به جهاد، نمي

 » افتد نمي

 ميـرد! چـون    شـود، و مـي   خواهد لياقت شهادت را پيدا كند، اول مسألة مرگ را براي خودش حل كند و الا شهيد نمـي  كسي كه مي
 خواهد مرد و اجلش به تأخير نخواهد افتاد.اشد بالاخره كسي كه الان موقع مرگ او فرا رسيده باشد، اگر لياقت شهادت پيدا نكرده ب

پاى خـود از   باكه سرنوشت آنها در قضاى الهى كشته شدن است  كساني هاى خود هم بوديد باز آن اگر در خانه« فرمايد: خداوند مي
    )154عمران/ آل»(مضاجعِهمِ  ب عليَهمِ القْتَلُْ إلِىبيوتكمُ لبَرزَ الَّذينَ كتُ  قلُْ لوَ كنُتْمُ فيد؛ آمدن خانه به قتلگاه بيرون مى

/امام(ره): وصيتنامة شهدا تن آدم را كند باوري شروع مي شهيد خليلي وصيتنامة خودش را با مرگ
 لرزاند مي

  دة حقير از هيچ چيـزي  با نام و ياد خداوند رحمان و رحيم و مهربان كه در حق بن: «نويسد در ابتداي وصيتنامة خود ميشهيد خليلي
. تفاوت كسـي كـه شـهيد    شود ديده ميهاي شهداي دفاع مقدس  اين روحية شاكرانه را بنده تقريبا در همة وصيتنامه» كم نگذاشت

در اين چيزهاست. امروز چه كسي حاضر است از صميم دل اين را بگويد؟! ما اكثراً كمبودهـاي خودمـان را درِ خانـة     شود با بقيه مي
 .ه استگويد: خدا در حقِ اين بندة حقير هيچ چيزي كم نگذاشت كنيم! ولي اين شهيد بزرگوار مي ت ميخدا فهرس

  قـَةُ  به موجب آية شريفة « فرمايد: و مي كند باوري شروع مي اين شهيد عزيز، وصيتنامة خودش را با مرگآنگاهكلُُّ نفَسٍْ ذائ
توْبوده و حيات ابدي منحصر به ذات اقدس باري تعالي  ناگزير تمامي موجودات از چشيدن شربت مرگ الم

هاي خوب و نيكو، محل گذر است نه وقوف و مانـدن، و تمـامي    ها و انسان اين دنيا با تمام زيباييباشد.  مي
ببينيد ايـن   باوري. اين يعني مرگ» كند، اما چه بهتر كه زيبا برويم بايد برويم و راه اين است، زود يا دير فرقي نمي

رغـم همـة اينهـا،     هاي دنيوي در جلوي او قرار دارد اما علـي  گويد، جواني كه فهرست بلندي از خواسته را يك جوان دارد مي سخن
ايـد كـه چيسـت؟ ايـن      هاى جوانها را شما ديـده  وصيت نامه«فرمود:  لذا حضرت امام(ره) مي مرگ را براي خودش حل كرده است.

  )13/ص16صحيفة امام/ج»(دكن لرزاند، انسان را بيدار مى مىها اينها، انسان را  وصيت نامه
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  زنـي،    بيـت، سـينه   در طول مدت كفن و دفن، خواندن قرآن، زيارت عاشورا، مصـيبت اهـل  : «طور نوشته است اينوصيتنامه  اواخردر
لحسـين(ع) عقيـق و كفـن    .. در ضـمن، تربـت اباعبـداالله ا   فرامـوش نشـود.   الدفن، شهادت چهل مـؤمن  صلوات و صدقه... نماز ليله

دهد كه اين شهيد عزيز بار خـودش را بسـته و ايـن سـفر      اينها نشان مي» شده به حرم اباعبداالله الحسين(ع) فراموش نشود متبرك
رفتنش را هم از قبل كرده اسـت. واقعـاً چنـد نفـر از مـا فكـرِ لبـاس رفتنمـان را          به حدي كه فكرِ لباسِ آخرت را عميقاً ديده است

  يم؟!ا كرده

  م بر من سخت نگيرد، برايم بسيار هخوا برم به خدا و از او مي برم به خدا، و پناه مي پناه مي«نويسد:  وصيتنامه مي بخش ديگري ازدر
نويسد، معنايش اين است كه روي مسألة مرگ خيلـي قشـنگ، فكـر كـرده اسـت و از       وقتي يك جوان اين را مي» دعا كنيد، بسيار

راه ها  اين جوانفرمود  باوري، يعني همان عرفاني كه حضرت امام(ره) مي اينها يعني مرگ قاً عبور كرده است.باوري عمي مرحلة مرگ
 كنند. صد ساله را يك شبه طي مي

  ،كنند و همه با آن تـنفس   آيا ما زنده بوديم؟! اينها نقاطي هستند كه در جامعه اكسيژن پخش مياگر شهدا در ميان جامعة ما نبودند
دهنـد. بـه حـدي كـه وقتـي از       حيات مـي به ديگران هم طور نيست كه شهدا فقط خودشان حيات داشته باشند، بلكه  د. اينكنن مي

سـفرة   از خـدا خواسـت كـه   آييد. و اين استجابت دعاي آن امام بزرگ است كه بعد از جنگ  دلي درمي شويد از مرده كنارشان رد مي
 دانستند كه اين شهدا، ماية حيات جامعه هستند. . چون حضرت امام(ره) ميدشهادت را از مقابل عاشقان شهادت جمع نكن

را مقابل خط مقاومت گذاشتند يعني تفكر پشت سر تمدن غرب ديگر توان » سفيانيزم«اينكه جريان 
 ما را نداردانقلاب ايستادگي در مقابل 

 توان تحليل كرد، چون ربط دادن  چگونه مي آمده است را امنطقة شسفياني در م ي كه دربارة خروجدانستيم روايات ها قبل نمي ما سال
حوادث منطقه طوري رقم خـورده اسـت كـه امـروز     ها،  طي اين سالطرفدار ابوسفيان با حوادث منطقه خيلي سخت بود. اما جريان 

. دشمنان ما اند گرفته قاومتم از امام حسين(ع) درسندارند، انقلابيوني كه انقلابيون منطقه را  قدرت متوقف كردن ديگردشمنان ما 
سربازان آمريكايي و اسرائيلي و كشورهاي ديگر نتوانستند مقاومت منطقه را درهم بشكنند. حتي جنگ صـليبي اعـلام    استفاده از با

 باز هم به نتيجه نرسيدند. ولي كردند

  ،دند كـه چـون مـا از اباعبـداالله     بالاخره بـه ايـن نتيجـه رسـي    آنها وقتي ديديدند راه ديگري براي مقابله با ما ندارند
طرفداران كه دشمن امام حسين(ع) باشد، تا  كننداي را پيدا  و نحله بايد بروندگيريم،  مي دستورالحسين(ع) 

به عشق ابوسفيان و يزيد بيايند و با ما مقابله كنند. يعني اين مسأله، تصادفي نيسـت بلكـه ايـن     آن نحله،
انرژي و تواني براي ايستادن جلوي مقاومـت مـا نـدارد.     تفكر، يگر انگيزه،عالمَ كفر د تدبير عالمَ كفر است.

آوردنـد و جلـوي خـط مقاومـت      »سـفيانيزم «و كه اينها يك جرياني را با طرفداري از ابوسفيان  اصلاً همين
ايستادگي در مقابل ما را ندارد و  تفكر پشت سر تمدن غرب ديگر كشش و توان دهد كه نشان ميگذاشتند 

اي از  رفتند يـك عـده   لذاراهي كه دارند اين است كه بخشي از جهان اسلام را در مقابل ما قرار دهند.  تنها
طور وحشـيانه   اين بيت(ع) و امام حسين(ع) با بغض و كينه نسبت به اهل پيدا كردند كهرا ها  ترين آدم شقي

 برند.  كنند و سر مي جنايت مي
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 نيكه بزرگتر يهمان كس ايآ ابوسفيان قرار گرفته/ اران يزيد وامروز تمام قدرت استكبار پشت سرِ طرفد
(ع) داشته نيحس ظهور منتقم خون يساز نقش را در مقدمه نيبزرگتر ديكربلا داشت، نبااحياي نقش را در 

 باشد؟

  با تحليـل و   مستكبرانتمام قدرت استكبار رفته است پشت سرِ طرفداران يزيد بن معاويه بن ابوسفيان قرار گرفته است، و اين امروز
خواهند كاري كنند كه روايات مربوط به ظهور (بخصـوص   دشمنان ما نمياند كه راهي غير از اين ندارند.  تفكر، به اين نتيجه رسيده

بـراي  ترين سربازاني كه اسـتكبار   الان قويآنچه دربارة سفياني آمده)، درست در بيايد، ولي در عمل چارة ديگري ندارند. 
طرفدار يزيـد و ابوسـفيان و دشـمنان    خط مقاومت قرار بدهد همين جريان تواند در مقابل  مي حفظ خودش

  است.  امام حسين(ع)

 مـا  سازي ظهـور اسـت   اخير ديده شد نقش حضرت زينب(س) در مقدمهدر جريانات هم كه ديگر  اي نكته .
م كربلا به دوش ايشان بود، امـا  دانستيم كه حضرت زينب(س) علمدار بقاي كربلا بود و علمِ رساندن پيا مي
كسي كه بزرگتـرين  آيا همان سازان ظهور هم خواهد بود.  دانستيم كه حضرت زينب(س) علمدار مقدمه نمي

منتقم خونِ امام حسـين(ع)  ظهور سازي  نقش را در كربلا داشته است، او نبايد بزرگترين نقش را در مقدمه
دانستيم كه حرم حضرت زينب(س)، پايگاه آغـاز   ما نمي رسيد. ذهن ما نمي ولي به داشته باشد؟ اين خيلي منطقي استهم 

 خودش را نشان داده است.امروز اين هم يكي ديگر از اسراري است كه  سازي ظهور قرار خواهد گرفت. مقدمه

كند پا  خواهد دوباره اين كربلا را به خدا مي كشند/ امروز طرفداران يزيد دارند طرفداران حسين(ع) را مي
 ياران حسين(ع) بر ياران يزيد غلبه كنند دفعه ولي اين

 رقي در جوانان ما ايجاد شده است كه فرياد مييا زينب«زنند:  امروز ع كيعنـي مـا ديگـر حضـرت زينـب(س) را تنهـا        »كلُنّا عباس
 .بكشندآتش  بهاو  حرمگذاريم تا دشمنان بيايند و  نمي

 يلي سخت است ولي خوش به سعادتشان، چون مسـتقيماً در راه حضـرت زينـب(س) شـهيد     اين داغ براي خانوادة محترم شهيد خل
، امـروز طرفـداران يزيـد    »الاشقياء كشتند شما را اشقي«غبطة اين شهدا را بخورند، و بگويند  هم د. شايد شهداي دفاع مقدسان داده

خواهد دوباره ايـن   شته است. خدا ميامروز قصة كربلا سرِ جاي خودش برگكشند،  دارند طرفداران حسين(ع) را مي
شـاءاالله مـا ايـن     زينب(س) بر ياران يزيد غلبه كنند، و انحسين(ع) و دفعه ياران  پا كند ولي اين كربلا را به

 بايد تاريخ سرِ جاي خودش برگردد.   ؛غلبه را خواهيم ديد

  :هاي سياه و غمگين ببينم. غـم اگـر    س...خوش ندارم اين شادماني را با لبا«در وصيتنامة شهيد خليلي آمده است
جان، حضرت زينب(س) باشد. اشك و آه و ناله اگـر هسـت، بـراي اربابمـان اباعبـداالله       بي هست، براي بي

الحسين(ع) باشد، اگر دلتان گرفت روضة ايشان را بخوانيد كه من هم خيلـي دلـم بـراي روضـة اربـاب و      
  »جان تنگ است... خانم

  


